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  مرگ و زندگي از ديدگاه نيچه و كركگور
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  چكيده

  

گويد و به آن آري  مي هاها و رنجنيچه فيلسوف زندگي است كه در مقابل سختي

معتقد است كه انسان بايستي هرچه سرشارتر و پركارتر زندگي كند و از اين طريق 

در صدد آن است كه زندگي را . از بين ببردي ترس از مرگ را خواهد انديشهمي

ي انديشيدن كند و نيز معتقد است كه انسان تر از مرگ شايستهدوصد چندان بيش

كه در نظر كركگور، اين، درحالي. بايد آزادنه و آگاهانه مرگ خود را انتخاب كند

دگي وي سعادت ابدي را در زن. زندگي است كه بايد آزادانه و آگاهانه انتخاب شود

نيچه و . ي رستگاري آن را داده استداند كه مسيحيت وعدهپس از مرگ مي

ها متفاوت است اما هر دو كركگور دو فيلسوفي هستند كه هرچند مسير حركت آن

اند كه منتقد مسيحيت مرسوم و متداولند و در نهايت هر دو به امكاناتي پرداخته

  .ان استرسند و آن فرد انسسرانجام به يك مقصد مي
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  مقدمه - 1

در كپنهاگ درگذشت، نيچه كودكي يازده ساله بود كه در  1855كه كركگور در سال هنگامي

نيچه آثار كركگور را . هرگز يكديگر را ملاقات نكردندو . كردناؤمبورگ، در شرق آلمان، زندگي مي

ي هردو نابغه.   هاي حيات نيچه در حال شناخته شدن بودخرين سالنخوانده بود زيرا كركگور در آ

طور غيرمستقيم و با نوشتن قطعات و كلمات موجز همراه با كلام هاي خود را بهادبي بودند، و انديشه

  .كردندشاعرانه بيان مي

ش هوسرانجامِ كركگور و نيچه شباهتي عجيب به يكديگر دارد زيرا هر دو بر كف خيابان بي

سالگي در كپنهاگ و نيچه در سال  42در  1855بر زمين افتادند با اين تفاوت كه كركگور در سال 

هوشي درگذشت اما نيچه بعد از كركگور چهل روز بعد از اغما و بي .سالگي در تورينو 44در  1889

در سال  سالگي ، 55هوشي و اغما دچار جنون شد و يازده سال بعد از آن حادثه ، يعني درآن بي

كه كار نويسندگي او در  شد در حاليي آن يازده سال منتشر ميآثار نيچه در فاصله. درگذشت 1900

  .پايان يافته بود 1889سال 

ها، ريشه درزندگي شخصي ي ديگر اگزيستانسياليستي كركگور و نيچه مانند انديشهانديشه

گويد، گويي، مراحل زندگي سخن مي جا كه در مورد سه قلمرووفردي آنان دارد و  كركگور آن

ي اول زندگي قلمرو استحساني حاكي از دوره.كندزندگي خود را در قالب فلسفي و عرفاني بيان مي

حوزه اخلاقي حاكي از دوران نامزدي وي با رگين . گذردقيدي مياوست كه به لااباليگري و بي

كند و سرانجام سپهر ديني است ، كه مياولسن است كه او را تا حدي متعهد و مقيد به زندگي 

پرداختن به داستان حضرت .ازايمان وگرايش او به سوي امري متعالي و مطلق حكايت مي كند 

ابراهيم را قهرمان ايمان . گر اعتقاد او به ايمان و زندگي ديني استابراهيم در كتاب ترس و لرز، بيان

دانم اي ابراهيم را بفهمم اما در عين حال ميگونهانم بهتومي«: شود كهكند، ولي متذكّر ميمعرفّي مي

اما حاشا كه با اين سخن . كه جرأت سخن گفتن و نيز جرأت عمل كردن همچون ابراهيم را ندارم

  )154، 1387كركگور، (» .بخواهم بگويم كه عمل او ناچيز بود، بلكه برعكس شگفتي يكتا و يگانه بود
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گويد    از سه دگرديسي جان آدمي سخن مي» ن گفت زرتشتچني«جا كه در نيچه نيز آن

شود و جان آدمي ابتدا شتر است، بعد شير مي. اي به سير انديشه و زندگي او پي بردتوان تا اندازهمي

گويد جان آدمي شتر جا كه ميآن: گونه نتيجه گرفتتوان ايناز اين سخنانِ نيچه مي. سرانجام كودك

ي اولِ جان، شباهت به آيد اين مرحلهنظر ميهاي كهن، بهوش كشيدن بار ارزشاست و كار شتر به د

ي مذهبي آيد و همان روحيهدنيا مياي روحاني بهي اول زندگي خود نيچه دارد كه در خانوادهمرحله

شباهت با مرحله دوم زندگي نيچه شود، بيجا كه جان، شير ميكند اما آناطرافيانش را دنبال مي

خواهد تحت نام دارد اما جان نمي» تو بايد«شود كه رو ميچون جانِ شتر با اژدهايي روبه. نيست

بنابراين جانِ شتر به جان شير تبديل   .باشد » خواهممن مي«خواهد باشد، جان مي» تو بايد«فرمان 

جايي است يچه آني دوم زندگي نمرحله. »خواهممن مي«گويد ، يعني مي» من«شود، شير به خود، مي

» تو بايد«خواهد تحت فرمان جا نيچه نمياين. شودانگار ميكند و نيستها را نفي ميكه وي ارزش

در . بگويد» نه«هايي كه تاكنون قبول داشته خواهد به ارزشباشد، مي» خواهممن مي«خواهد باشد، مي

در اين . هاي نو و تازه استارزشي كودك، خلّاق و آفريننده. شودي سوم، جان، كودك ميمرحله

هاي نو دنبال ارزش. آيدگويي به زندگي برمي»آري«درصدد » گويينه«مرحله نيچه، در پي جبران آن 

» عشق به سرنوشت«ي انديشه. را در پي دارد» بازگشت جاويدان همان«ي و تازه است كه انديشه

ه به زندگي، آن هم آري گفتني از سرِ عشق گويانيعني نگاهي آري. است» جان كودك«نيچه حاكي از 

ي در انديشه. و سرشار از نيروي زندگي كه همانا هماهنگ شدن و همراه شدن با سرنوشت است

  .آميزد، نيچه تقدير و سرنوشت و سوقِ به امر متعالي را باهم درمي»عشق به سرنوشت«

و در عين حال اين احساس آدمي همواره سعي دارد تا از حيات خود كل و تماميتي بسازد، «

قلبي را داشته باشد كه حيات او فقط در ضمن و داخل يك كل و تماميتي كه فراتر از آنست معني و 

  )868، 1370وال، (» .يابدجهت مي

هايشان هردو متفكّربه نوعي با زندگي فردي و شخصي خود درگير بوده و آثار و انديشه

مند و داراي يعني مانند متفكّران و فيلسوفان نظام. بوده است هاي آنبرگرفته از نوع زندگي و زمانه
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هاي خشك منطقي بنا شده       هايشان بر طبق يك سري قواعد و استدلالسيستم كه افكار و انديشه

اند و به نوعي با زندگي پرداختهاست ، نيستند بلكه بيرون از هرگونه سيستم و نظام به تفكّر مي

امكاناتي . اندبا امكانات فردي سر و كار داشته ياليستي اگزيستانسو به قول فلاسفهها روزمرهّ انسان

- و به ياليستي اگزيستانسمورد توجه فلاسفه... زندگي، مرگ، گناه، رنج، ترس و اضطراب و : از قبيل

- نها بر اساس الگوها و قواعد منظمّ و از پيش تعييتفكّرات آن. خصوص كركگور و نيچه بوده است

در نظر كركگور فرد خودش بايد . اي نداردشدهها انسان ماهيت از پيش تعيينشده نبوده و در نظر آن

بخشد و بدون تفسير گزينش و انتخاب كند و از نظر نيچه نيز انسان با تفسير خود به هستي معنا مي

چه هردو با سيستم و كركگور و ني. انسان حاكم بر هستي است، بنابراين . انسان، هستي بي معنا است

- كركگور در برابر فلسفه. پردازي مخالف بودند و در برابر نظام عقلي هگلي به مخالفت برخاستندنظام

و اين دو مفهوم . مطرح مي سازدي معطوف به قدرت را ناپذير و نيچه، ارادهي هگل، مسيحيتي آشتي

- طور كليّ نفيسيستم هگل و به يكنندهي، نفي معطوف به قدرتارادهو  ناپذير، يعني مسيحيتي آشتي

  .روندشمار ميي عقلاني بهي هرگونه فلسفهكننده

اي از فلسفيدن را باب هر دو فيلسوف، كه فيلسوف به معناي معمولي نبودند، وجه تازه«

ه ي اين وجياسپرس درباره. هاي هنري و از شمار مقدساننداند؛ آنان شاعرند، پيامبرند، از ژنيكرده

  ) 47،1357وال،(»شود سخت تأكيد كرده استي فلسفيدن كه زير تأثير اين دوانديشنده ساخته ميتازه

اند اما هر كدام به نوعي و با نگاه خاص ي سقراط انديشيدهكركگور و نيچه، هر دو درباره

ما در عين ا. خود دانسته است كركگور، سقراط را استاد بزرگ خود و نيچه او را دشمن بزرگ . خود

در مورد نيچه بايد اين نكته را متذكرّ شد كه او با هر . دشمني، احترامي خاص نسبت به او قائل است

توان در مخالفت وي با مسيحيت نيز مي. كه به دشمني برخاسته، بستگيِ عميقي نيز به او داشته است

صي براي شخص مسيح قائل او در عين دشمني با مسيحيت، احترام خا. اين نكته را ملاحظه كرد

- در يك جا آن. پردازد، نوعي رفتار دوپهلو داردها ميكه به مخالفت با آننيچه نسبت به كساني. است

  . نگرد ي احترام ميكند و در جايي ديگر به ديدهها را تحقير و رد مي
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  فرد و هستي - 2

بايستي  كسيهراست كه گويند، مقصودشان اين كركگور و نيچه وقتي در مورد فرد سخن مي

» زرتشت«و نيچه از » فرد«يعني » يكّه«كركگور از  ،رو از اين. گيردبتربيت خويش را خود بر عهده 

هردو فردگرا هستند و فرد را مقابل و . نشين اواستي تنها و عزلتكه چهره به ميان آوردهسخن 

در مقابل مطلق » يكّه و تنها«رد را با اين تفاوت كه، كركگور ف. دهندرودرروي جمع و توده قرار مي

-و حتيّ بالاتر از آن قرار مي جزئي در برابر كلّ فرد به مثابهرود كه جا پيش ميدهد و تا آنقرار مي

  .شودگيرد و در مطلق ادغام و با او يكي مي

در نظر وي، فردگرايي، . ي اشراف و بزرگان استاما منظور نيچه از فرديت، فرد از طبقه

فرد . ي جامعه آزاد گرددوسيله از سلطهاست تا بدين» اراده به قدرت«اي از ل ساده و آگاهانهشك

     اي براي تقويت فرد جماعت وسيله و. ي افراد ديگر و از تبار والا و قدرتمند استنيچه، نماينده

مع و اجتماع مخالف جتعلق دارد ولي  نظر كركگور نيز ارزش، به  فرد انساندر . محسوب مي گردد

بايد خودمان باشيم حتيّ اگر در درون جمع و برفرد بودن تاكيد دارد ، بدين معنا كه هم نيست بلكه 

  .اجتماع هستيم

توانند بزرگ باشند، معتقد است كه كركگور، برخلاف نيچه كه معتقد بود فقط معدودي مي«

  )138، 1387اندرسون، (» .ي ماستدر وجود همه» بزرگي«قوت 

فردي واقعي است و واقعيت نيز از آگاه است هاي خود امكاناز جا كه وجودي از آنفرد 

پيوندد بلكه در چنين فردي با عمل انديشه به واقعيت   نمي . يابدمي ستمرارطريق او و فرديتش ا

گذرد و كه از درخودمانندگي سقراطي ميسوي چيزييعني به«. يابدچيزي وراي خود به آن دست مي

- رود درصورتيبه بيان ديگر، از نظر كركگور، سقراط از هستي فراتر نمي. رسده فراباشندگي خدا ميب

  )9،  1357وال،(» .كه بايد از هستي گذر كنيم تا به خدا برسيم
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قصدشان . كنندامكانات وجود انسان را كه در وجود او نهفته است براي ما آشكار مي آنها

تواند امكانات امكانات از قبل مشخصّ شده است و تنها انسان ميالگو دادن نيست بلكه انتخاب 

  .»بشود آنچه كه هست«، »گزينش و انتخاب«واقعي و گوناگون خود را رشد دهد و با 

هگل از . ي اصالت معناي هگل مطرح كرده استي خود را در مقابل فلسفهكركگور فلسفه

كرد كه تنها از راه معاني و مفاهيم عقلي د، ادعا ميبومعتقد جا كه به اتّحاد ميان موجود و معقول آن

معتقد است كه منبع حقيقت در .ولي كركگور بااين نگرش مخالف بود . توان واقعيت را شناختمي

 .هاست و اعتمادي به مفاهيم و معاني عقلي و كليّ نيستخود اشياء و در وجود خارجي انضمامي آن

  . ل شد ونمي توان باآنها به حقيقت ناي

در نظر كركگور هستي ذاتاًَ در شدن و در زمان حركت دارد، آري نيچه نيز كه در برابر «

هرگونه بينش ايستاي جهان، پويايي سرشت آفرينش و اراده به قدرتي را كه در كنه جهان قرار دارد 

  )149همان، (» .پذيرد، بر همين عقيده استمي

  . كت است وهستي ايستا و ساكن وجود نداردهستي ذاتاً در حال شدن و حربنابراين ، 

كه با  نيچه خاطرنشان مي كند.واقعيت ثابتي وجود ندارد و همه چيز در حال گذران و سيلان است

دونيم كردن جهان توسط افلاطون به عالم شهادت و عالم غيب، دوگانگي در هستي و وجود پديد 

رو ويژگيِ عالم مثال يا از اين. ارزش شددت بيبه اين ترتيب كه عالم غيب ارزش و عالم شها. آمد

عالم غيب ثبات و ويژگيِ عالم طبيعت يا عالم شهادت حركت و صيرورت شد و ثبات، ارزش پيدا 

داند و به عالم ديگري غير از اين شدن مي درحال كلّ هستي را  وياما . ارزش شدكرد و حركت بي

  .ردپذينيست و جهان فراسو را نميمعتقد عالم 

به اين سبب اختراع شد تا تنها جهاني را كه هستي دارد، از » جهان واقعي«، و »فراسو«مفهوم «

» !اي را براي واقعيت زميني باقي نگذاردتا هيچ هدف، هيچ علتّ، هيچ وظيفه -ارزش محروم كند

  )212، 1374نيچه، (
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  جسم و روح - 3

قلمداد تر از جسم رد و روح را مهمكركگور روح و جسم را دو چيز جدا از هم درنظر مي گي

و معتقد است كه انسان بايد از جسم عبور كند و به مقام جان و روح كه مقامي بالاتر از جسم  مي كند

ي پايين باقي بماند مانند كسي است كه در كاخي باشد است برسد و اگر چنين نكند و در همان مرتبه

تر از روح در نظر نيچه جسم مهم برعكس. ه سكني گزيندترين قسمت آن، يعني در سرداباما در پايين

ها از طرف عقل و روح مورد تهديد واقع      بر زندگاني، قدرت و غريزه است كه اينوي تأكيد . است

حقيقت انسان را در ده، شعور، احساس و غريزه به شمار مي آورد و او عقل را خادم ارا. شوندمي

بختي انسان را در نيكو رو سعادت و نيكاز اين. داندساسات او ميها و عواطف و احجسم و غريزه

اي در خدمت و جان و روان و عقل انسان را تنها وسيله دانستهداشتن تن و برآوردن غرايز و عواطف 

  .شمارند، سرِ ستيز داردهايي كه تن و جسم را حقير ميبا آن درنظر مي گيرد وتن و جسم 

اني مورد تأكيد نيچه است و اخلاق، دين و مابعدالطبيعه به سبب زندگي زميني و اين جه«

» .سخن گفتن از سراي ديگر و حقيقي دانستن آن عالم در برابر عالم دنيايي مورد حمله اوست

  )186، 1386كردفيروزجايي، (

  

  رنج - 4

ها يكي از امكاناتي است كه در ميان فيلسوفان اگزيستانسياليست مطرح است و از ويژگي رنج

انسان امكان رنج را در سراسر زندگي خود دارد و جزئي از زندگي . آيدحساب ميو امكانات فردي به

كنند اما كركگور و نيچه نيز هر دو مسأله رنج را مطرح مي. شودو هستي فرد انساني محسوب مي

ايمان ديني او  ي وجود انسان و عامل رشد و تعاليكركگور رنج را لازمه. ها متفاوت استديدگاه آن

اي براي رسيدن به زندگي و شادي ابدي درنظر را وسيلهنسبت به رنج نگاه مثبتي دارد و آن. داندمي

.  و معتقد است كه فرد بايد سختي و سنگيني رنج را تحمل كند تا به زندگي ابدي برسد.مي گيرد 

ي ا نهفته است و لازمههتك انسانخاستگاه و منشأ رنج، خاستگاهي فردي است و در درون تك
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كند، رنج نقش تعالي جاكه توجه فرد را به نفس و درون خودش جلب ميزندگي ديني است و از آن

داند بلكه آن را به ارتباط رنج ديني را بيماري، بيچارگي، اندوه و درماندگي نمي. و سازندگي دارد

  .آيدوجود ميدنيوي در فرد به دهد كه با دوري از اهداف مادي ونزديك فرد با خدا نسبت مي

گاهي جز خويشتن ندارد؛ او از ناتوانيِ فهماندن خود به ديگران شهسوار ايمان هيچ تكيه«

به درستي [رنج تضمين اوست . كندبرد، اما هيچ اشتياق عبثي به هدايت ديگران احساس نميرنج مي

كه چنين اشتياقي را احساس [آن است تر از شناسد و روحش جدي، او اين اشتياق عبث را نمي]راه

  )108، 1387كركگور، (» ].كند

كند، رنج مطرح اما نگاه نيچه به رنج، نگاهي ديني نيست و رنجي كه در مورد آن صحبت مي

و . داندمعنا مياو نسبت به زندگي، منفي است، زندگي را پوچ و بي نگاه طور كليّ به. دراديان  نيست

.   گفت و با ديد مثبتي به آن نگاه كرد» آري«معنا، به اين زندگيِ پر از رنج و بيبرآن است كه بايستي 

است » آرمان زهد«گردد كه آن، معناي معنايي، به دنبال راهي ميانسان براي رهايي از اين رنج و بي

اوست و  هاي انسان همه در اثر گناهانرنج. دهدمعنايي ترجيح ميزيرا انسان معنا داشتن را به هر بي

گرداني گيرد كه رويهاي ناشي از آن رهايي يابد راه زهد را در پيش ميكه از اين گناه و رنجبراي اين

چنين نگرشي از نگاه . آوردوبه جهاني فراسوي جهان ماده روي مي. از زندگي زميني و مادي است

زاهدانه در نظر او، زندگي . شودنيچه، نوعي خواست منفي است، خواستي كه به نيستي منجر مي

جا كه اما از آن. گرداندن از زندگي استنشانگر بيزاري و دوري از هرچيز مادي است و نوعي روي

ها جستجو مي كند ، اين نوع نيچه اساس و بنيان زندگي را در عواطف، احساسات، شورها و غريزه

بنابراين، او معناي . آوردنگرش زاهدانه را نوعي پشت پا زدن به امور مثبت زندگي به حساب مي

، سعي كرده تا از طريق هنر تراژدي به »زايش تراژدي«ديگري براي زندگي انتخاب كرده است و در 

ستايد كه با هنر يوناني در برابر رو يونانيان باستان را مياز اين. گويد» آري«زندگي معنا بخشد و به آن 

گفتند و روي خوش نشان دادند و » آري«به آن  ها و دهشتناكي زندگي ايستادند وها و سختيرنج

  .هاي آن را تحمل كردندجلوه زندگي را تغيير دادند و رنج
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است و نوعي جسارت نمايشي  1آئيني - ي مبدل، اپيكوريهاي جامهيكي از عاليترين شكل«

» .كندميانگيز و ژرف است ايستادگي گيرد و در برابر هر آنچه غمدر ذوقي كه رنج را به جد نمي

  )274، 1379نيچه، (

گونه نتيجه گرفت، كه توان اينهاي نيچه و كركگور در مورد رنج ميبا توجه به نوع ديدگاه

بيند و كركگور رنج را در زندگي ديني مي. ي جدا از هم قرار گرفته استهايشان در دو طريقهديدگاه

اي براي رسيدن به زندگي و آن را وسيلهستايد و به آن نگاهي مثبت دارد و اي را ميچنين زندگي

كه نيچه برعكس، ديدگاهي ديني نسبت به رنج ندارد و حتيّ آرمان در حالي. داندشادي ابدي مي

گرداني از زندگي مادي و سوق به فراسوي عالم ماده است، سرزنش ي مسيحي را نيز كه رويزاهدانه

خاطر ترحم و وي مسيحيت را به. انگاردميرا نوعي خواست منفي و رو به نيستي كند و آنمي

داند كه بر نيروي هايي ميكند و ترحم را متضاد هيجاندلسوزي به ضعيفان و فرومايگان تحقير مي

ي اراده به قدرت خويش     زيرا ترحم و شفقتّ را مخالف با انديشه. افزاينداحساس زندگاني مي

- رنج به. دهدكند، قدرت خويش را از دست مينسان رحم ميكه او معتقد است زمانيمي كند قلمداد 

كه خلاصه اين. گرددتر نيروي زندگي ميشود و باعث كاهش هر چه بيشگير ميي رحم، همهوسيله

  .آوردشمار ميي به قدرت بهنيچه راجع به رحم و رنج نظر مثبتي ندارد و اين دو عامل را دشمن اراده

و اما . بسيار بشري است - لشتيِ بشري است، به پلشتي آنچه بسرحم پارسايانه رحم به پ«

چون پلشتي، احساس         چون ناپاكي، همها رحم نيز همهائي هست كه در آندرجات و بلندي

  )275همان، (» ...شودمي

  

  گناه - 5

. نيچه و كركگور در مورد گناه كه يكي ديگر از امكانات انسان است، ديدگاهي متفاوت دارند

كه در نظر نيچه   در حالي. با توجه به ديدگاه ديني و عرفاني كركگور، گناه رنگ و بوي ديني دارد

                                           
1- Epikureismus پرستياوري و لذّت، حكمت اپيكوري، آئين لذّت ب.  
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از ديدگاه كركگور، گناه يك امر شخصي است كه با ذات فرد ارتباط مستقيم دارد و . چنين نيستاين

برد و خود را در برابر تواند با رجوع به خويشتن به گناه خويش پي بي اين ارتباط، انسان ميدر نتيجه

يابد كه يك موجودي متفاوت با او وجود دارد، بين خود و او مياين صورت دردر . خدا احساس كند

آورد تا فرد به گناهكار بودن اي را فراهم ميكند و همين جدايي، زمينهنوعي جدايي احساس مي

از يك : كندرد دو نقش ايفا مينكته جالب توجه در كركگور اين است كه گناه در ف. خويش پي ببرد

- كند و از سوي ديگر با آگاه شدن از گناه خويش به خداوند نزديك ميسو، او را از خداوند دور مي

  .شود

آگاهي در نظامي غير از نظام علمي ممكن است، حتيّ بهتر است طرح راز گناه و ترس«

گيرد، به قول كه گلوي انسان را ميگناه از آن قبيل چيزهاست . پذير نيستبگوييم كه اساساً نظام

هيچ علم . كشاند كه نور عقل و فلسفه نيستپاسكال از آن چيزهاست كه ما را به جانب نوري برمي

يعني صادر (حصولي حتيّ علم كلام قادر به توضيح گناه نيست، چون گناه امري است اگزيستانسيل 

امر اگزيستانسيل قابل تأويل به عقل و  و هيچ) از موجود متقرر به تقرر ظهوري حضوري نه حصولي

كند، پس تنها در منطق نيست، گناه همواره ازكنه ذات انسان دور از دسترس منطق، ظهور و بروز مي

توان به معني گناه پي برد و دريافت كه گناه ضمن نسبتي حضوري با خويشتن خويش است كه مي

  )115، 1386مستعان، (» .نه از طريق علم كلام رسمي. چيست

جايي كه مانند كركگور وي از آن. نيچه در باب گناه نظري كاملاً متفاوت با كركگور دارد

تر به جنبه داند و بيشگونه ارتباط و نزديكي نميي هيچنسبت به گناه نگاهي ديني ندارد، گناه را لازمه

كند و به دوگانه ناه نفي ميحتيّ نگاه مسيحيت را نيز نسبت به گ. كنداخلاقي و اجتماعي گناه نگاه مي

كند و معتقد است، اين ديدگاه باعث انگاشتن جهان از ديدگاه افلاطون و مسيحيت نيز اعتراض مي

شده است كه مفهوم گناه پيدا شود و كارهايي از قبيل ارضاي غرايز طبيعي از جانب مسيحيت، ناپسند 

هاي طبيعي ي زندگي و خواستدهندهيششمرده شود و بر تهذيب نفس تأكيد گردد و نيروهاي افزا

به نظر او انسان از ابتدا . شمردد ميوگناه را از اشتباهات خ» انساني بسيار انساني«در . آن نابود شود
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بيند اما بعداً كند، بهشت را اطراف خود ميمانند كودكي در دامن طبيعت است كه وقتي چشم باز مي

 كند كه باعث شدهمسيحي انتقاد مي -و از فرهنگ يهودي. دشوتوسط خرد خود مرتكب اشتباه مي

وي . انسان چيزهاي غريزي و طبيعي خود را گناه به حساب آورد و هميشه خود را شرمنده بداند

با بيان تفاوت . گناهي و معصوميت استداند كه سمبل بيي سوم دگرديسي جان را كودك ميمرحله

ي يكي گناه را كاملاً در حيطه. يدگاهشان درمورد گناه، يكي نيستبينيم كه دبين اين دو متفكّر مي

نگرد و ديگري اساساً گناه را در قلمرو دين و مذهب دين و قلمرو ايمان و ارتباط آن با خداوند مي

  .آوردنمي

ي يعني از طريق اشتباهات خرد بود كه همه» چگونه گناه به جهان راه يافت«اگر دريابيم «

داند كه واقعاً هست، سبكبارتر تر و بدتر از آني مير آن شدند و هر انساني خود را تباهها دچاانسان

انسان . شودرسند كه يكي از آن دو اساساً خوب مينظر ميخطر بهشويم و انسان و جهان چنان بيمي

اين كودك شايد زماني كاووسي وحشتناك و سخت . نفسه استدر دامن طبيعت پيوسته كودكي في

  )120، 1384نيچه، (» .بيندگشايد، پيوسته بهشت را پيرامون خود ميبيند، ولي آن هنگام كه چشم ميب

  

  باوريناخداايمان و  - 6

اند اما ي خويش مطرح كردهاگرچه كركگور و نيچه موضوعات تقريباً مشتركي را در فلسفه

ها متفاوت است ي آنر موارد انديشهطور كامل توافق نظر ندارند و حتّي در اكثها بهدر هيچ يك از آن

اي و ها، تفاوتي ريشهي آنرو، در انديشهاز اين. و شباهت ايشان تنها در بيان موضوع مشترك است

پيشه است، كركگور كه متفكّري عارف. ي ايمان و خداناباوري استشود كه آن، مسألهبنيادين ديده مي

- ي است تمام موضوعاتي را كه در فلسفه خويش مطرح ميي ايمان و خداباوراش بر پايهسير انديشه

ي نيچه بر اساس و بنيان اما تمام مباحث و موضوعات فلسفه. كند برگرفته از همين بنيان است

خود دليل » خدا مرده است«ي معروف نيچه با عنوان جمله. خداناباوري و نيهيليسم بنا شده است
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است كنه و ذات اين جمله با ظاهر آن منافات داشته باشد البتّه ممكن . موجهي بر اين مطلب است

  .ولي به هر حال نيچه، فاقد ايمان و تفكّر ديني كركگور است

. ي تحسين او نسبت به مسيحيت قرار گرفته استنقد كركگور از نظام مسيحي، بر پايه«

مايد؛ زيرا كركگور، بر ني ميان كركگور و نيچه در نظر اول بسيار دشوار و پر از تناقض ميمقايسه

كه نيچه برعكس انديشد، و حال آنروي خدا ميي اصلي خويش، در حضور خداوند، روبهطبق نظريه

انگيزتر از انديشد كه خدائي نيست، اگر بتوان اين سخن را گفت، و اين كار او بس هراسدر جائي مي

توان گفت كه در برابر ، ميروي خداست، نيچهكركگور روبه. انديشيدن در حضور خداوندي است

رساند؛ و آنگاه است كه وي ي خدا، با خود حضور بهم ميخدائي مرده، در برابر جسد متلاشي شده

  )48- 49، 1357وال، (» .گرددبه تنهائي و خلوت كامل نائل مي

براي كركگور ايمان، امري دروني و شخصي است كه انسان راه رسيدن به آن را خودش پيدا 

ي ايمان در نظر وي تعهد ورزيدن و تن به لازمه. توان از روي منطق و عقل به آن رسيدنمي كند ومي

ايمان ديني، چيزي ماوراي امور عقلي . خطر دادن است، نوعي شور ورزيدن و دل به دريا زدن است

امر  ي خود رادرباره ايمان و، انديشه»ترس و لرز«كركگور با بيان داستان حضرت ابراهيم در . است

  .كندنامتناهي بيان مي

دستور قرباني كردن اسحاق توسط ابراهيم و اطاعت . ابراهيم براي وي الگوي ايمان است

شود، تا جايي كه وي از آن به ابراهيم و تسليم او در برابر امرالوهي، نزد كركگور ارزش محسوب مي

دش را قرباني كند در همان حال به امر كشد تا فرزنكه كارد را مياو در حالي. كندامر محال تعبير مي

خواهد بلكه آنچه مهم است تسليم و محال ايمان دارد كه خداوند قرباني كردن فرزندش را نمي

ها را سر  بينيم كه داد از دست رفتن ارزشدر مقابل، نيچه را مي. اطاعت او در برابر خداوند است

كنيم      ن است كه، در دنيايي كه زندگي ميمقصود وي آ. »خدا مرده است«گويد دهد و ميمي

ها هستيم كه با دست اند و مقصر اصلي، خود ما انساناند اكنون از بين رفتههايي كه قبلاً بودهارزش

  .ايمخود خدا را كشته
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در نظر نيچه سمبل ارزش و نوعي تقديس به حساب » خدا«توان گفت مفهوم در واقع مي

ي ظاهر جمله. ها، مفهوم خدا نيز از بين رفته استها و تقدسفتن آن ارزشآمده كه با از بين رمي

جا كه هر ظاهري، باطني دارد، اما از آن. ايماني و خداناباوري اوستي بيدهندهمعروف نيچه نشان

 گرن جا كه نيچه فيلسوفي دروناز آن. تواند با ظاهر آن متفاوت باشداين جمله نيز باطني دارد و مي

  .هاي او پي بردتوان به كنه انديشهست به سختي ميا

براي نيچه . خدائي عيني مانند بي خدايي قرن هيجدهم نيستخدائي نيچه يك بياما بي«

گويد خدا مرده، و اين مي: گويد خدايي نيستسخن بر سر اين نيست كه خدايي نيست؛ او حتيّ نمي

كه خدا زنده بوده و بسيار مشكل است كه بگوييم ينها، نوعي تصديق است بر اي اينبيان، با همه

كه خدا مرده بيان اين. اكنون نيز به هر صورت زنده استكه تصديق كنيم كه همخدا زنده بوده بي آن

را بيخدايي ياسپرس اين.  جا جنايتي، جنايت مقدسي در كار استيك چيز واقعي نيست، بلكه در اين

  )49همان، (» .نگرانه با خدات هستينگر ناميده، يعني مخالفهستي

كند و معتقد است از نيچه به دوگانه شدن عالم توسط افلاطون و مسيحيت اعتراض مي

زيرا عالم غيب كه . كه عالم هستي به دو عالم غيب و شهادت تقسيم شد، ارزش معنا پيدا كردزماني

عالم شهادت كه حركت و  هاي آن است، ارزش محسوب شد وثبات و تغييرناپذيري از ويژگي

به اين ترتيب احساسات و غرايز كه . هاي آن است ضدارزش به حساب آمدتغييرپذيري از ويژگي

  .ارزش محسوب شدمربوط به زندگي طبيعي و عالم شهادت بود بي

بودن مسيحي را بالاترين بودن را از بركت وجود مسيح دانسته و هستكركگور تصور هست«

. بودن موجودهائي خارج از مسيحيت نشده استگاه منكر هستشمرده است، هيچ بودناشكال هست

توان از كرده است، ميبودن، با توجه به حضور خداوند فكر ميي هستدر مقابل كركگور، كه درباره

، 1370وال، (» .كرده استنيچه نام برد كه برخلاف وي، با در نظر داشتن غياب خداوند اين فكر را مي

716(  
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شمرد و به روست كه زندگي اين دنيايي را حقير و خوار مياعتراض نيچه به مسيحيت از آن

نگرد ي احترام مياو به خود شخص مسيح به ديده. كندبردار و مطيع خدا ميزعم او انسان را فرمان

ست، رد   جا كه در قالب كتاب مقدس درآمده و منبع يك سري جزميات شده ااما مسيحيت را از آن

ي وي، مسيحيت يك سري بايدها و نبايدهايي را وضع كرده كه با زندگي اين زيرا به عقيده. كندمي

نيچه مخالف دلسوزي و ترحمي است كه مسيحيت نسبت به ضعيفان و . سان منافات دارددنيايي ان

اين چنين طرز تفكّري از . كندچون دلسوزي در نظر او، انسان را خوار و ضعيف مي. فرومايگان دارد

ي زندگي دارندهفيلسوف اراده به قدرت بعيد نيست زيرا وي خواستار افزايش قدرت و نيروهاي نگاه

وجود آمدن ابرانسان پديد اي براي بهچنين خواهان فراتر رفتن انسان از خود است كه زمينهاست و هم

دنبال انسان اصيل و برتر رو، بهنيچه از وضع انسانِ موجود، راضي و خشنود نيست از اين. آوردمي

سوي سوق او بهخاطر رهايي و نجات او از رنج و بدبختي و مخالفت وي با انسان فعلي، به. است

  .هاي اوستاي براي دوستي و همدردي با رنجبنابراين بيزاري او از انسان، زمينه. آينده است

.        دار وجود دارددهد كه تفاوتي ريشهيركگور از اين حيث نشان مياي با كيمقايسه«

د به حدود جوهر يركگور روحش سرشار از ايمان به مسيحيت بود و تا آخر همواره محدود و مقيكي

اما جوهر تاريخي مسيحيت هميشه با نيچه » .پدرم به من چنين گفت«گفت زيرا مي - تاريخي آن ماند

يركگور به اعماق كلام مسيحي تشرف يافت، حال آنكه نيچه حتيّ گمان نبرد كه سپس كي. بيگانه بود

ي آن در جهان انديشه گاه به ساختارهاي والاكلام مسيحي ممكن است عمقي داشته باشد و هيچ

  )73، 1380ياسپرس، (» .نپرداخت

  

  مرگ - 7

هاي اگزيستانس مطرح است و به وجود و مرگ نيز يكي ديگر از امكاناتي است كه در فلسفه

زيرا از ميان تمام موجودات، تنها انسان است كه مرگ براي او . شودمياگزيستانس فرد انساني مربوط 

آگاه است و همين آگاهي از مرگ انسان موجودي مرگ. ه مطرح استي قابل توجعنوان مسألهبه
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آگاهي، نوعي ترس از مرگ و دلهره و اضطراب را مرگ. تأثيراتي را در زندگي وي در پي داشته است

  .به همراه دارد

شمار شود، بلكه يك نوع امكان بهدر نظر اگزيستانسياليستها، مرگ واقعيتي محسوب نمي«

به مجردي كه به «. يت اصلي آن اينست كه هر لحظه ممكن است به وقوع بپيونددآيد كه خصوصمي

  )56، 1362بارت، (» .»ايم كه بميريمنهيم ديگر به حد كافي عمر گذراندهي وجود گام ميعرصه

را يك نوع امكان زندگي      كنند و آني مرگ را مطرح مينيچه و كركگور نيز هر دو مسأله

كركگور متفكّري عارف مسلك است، و مرگ در نظر او، زندگي ديگري است كه . آورندشمار ميبه

و . ي رستگاري و سوق به سوي سعادت ابدي استدهد و آن وعدهي آن را ميمسيحيت وعده

در زبان مسيحيت، مرگ آخرين مرحله نيست و تنها . ترين كاميابي انسان است رستگاري ابدي بزرگ

تر از آن اميدي است كه در زندگي ي است و ميزان اميد در مرگ خيلي بيشاي كوچك در زندگحادثه

ي مرگ را به مسيحيت، انديشيدن درباره. و حتّي در زندگي سرشار از نيرو و تندرستي وجود دارد

كركگور نسبت به مرگ ديدگاهي مسيحي و ديني دارد، اما نيچه قطعاً نسبت به . آموزاندانسان مي

چه كه مربوط به زندگي سرشار از احساسات، وي از حيات و هر آن. اي نداردمرگ چنين عقيده

كند و كاري به جهان فراسوي افلاطون و زندگي ابدي كركگور داري ميغريزه و اراده است، جانب

همين دليل علاوه بر اين، نگاه نيچه نسبت به زندگي، آن حياتي است كه خالي از استعلاست به. ندارد

را » ترس از عالم پس از مرگ«با وجود اين، وي . رو مردگان اساساً نزد او معنايي نداردمرگ و قلم

شود بنابراين ترس بعد از چون معتقد است كه پس از مرگ، ديگر به انسان مربوط نمي. قبول ندارد

  .رودخود از بين ميمرگ نيز خودبه

ناپذير است و زماني است بيكي مرگ طبيعي كه اجتنا: كندنيچه دو نوع مرگ را مطرح مي

صورت خودكشي دهد و ديگري مرگ، بهرسد و به زندگي او پايان ميكه بدون مباشرت فرد فرا مي

هدف او چيره شدن بر ترس از مرگ . كنداست كه نيچه از آن به عنوان مرگ خودخواسته ياد مي

ر نيز رهايي از اين ترس را شمارد و البتّه كركگواست و رهايي از ترس را شرط زندگي سرشار برمي
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داند و آن را نيچه ترس از مرگ را موجه نمي. حساب آورده استشرط جهش به زندگي ديني به

ي انسان دانسته و چنين مرگي را     پندارد و مرگ خودخواسته را شايستهي سرخوردگي مينشانه

دارد كه هر چه زندگي اذعان ميكند و زيرا نيچه زندگي سرشار و پركار را پيشنهاد مي. ستايدمي

از . رودتر و بهتر به استقبال مرگ ميسرشارتر و پركارتر باشد، در نتيجه انسان با احساسي عالي

گونه مردن در نظر او از سرِ ديدگاه وي انسان بايد آزادانه و آگاهانه مرگ خود را انتخاب نمايد كه اين

از زبان زرتشت، مرگ بهنگام را  » ن گفت زرتشتچني«نيچه در . ي به زندگي استعشق و علاقه

  . ي بهنگام زيستن دانسته است آموزاند و چنين مرگي را نتيجهمي

رو به سوي من    خواسته را، كه از آن -كنم، مرگ خودمرگ خود را به شما سفارش مي«

گاه رد، مرگ را آنآن كه غايتي و وارثي دا -و كي خواهمش خواست؟. امرا خواستهآيد كه من آنمي

  )101، 1355نيچه، (» .خواهد خواست كه براي غايت و وارثش بهنگام باشد

شمار آورده و آن را  ي زندگي ديني بهكركگور زندگي ابدي و پس از مرگ را در واقع ادامه

اش ي كسي دانسته كه در قلمرو ديني زندگي كرده است و اساساً چنين كسي هدف نهاييشايسته

با وجود اين، ديدگاه كركگور نسبت به مرگ، ديدگاهي . ه سعادت ابدي پس از مرگ استرسيدن ب

كند بلكه از ديني به معناي اسلامي آن نيست زيرا وي به مرگ به عنوان يك واقعيت ديني نگاه نمي

داند كه هر لحظه ممكن است به جا كه يك اگزيستانيساليست است، مرگ را يك نوع امكان ميآن

او به زندگي پس . طور كليّ، نسبت به ديگران، به مرگ نگاهي متفاوت دارداما نيچه به. پيونددوقوع ب

برخلاف كركگور كه كمال را در . گر آن بود، اعتقادي ندارداز مرگ و زندگي ابدي كه كركگور بيان

مال محسوب داند، نيچه كسي را رو به پختگي و كقلمرو زندگي ديني و به تبع آن در زندگي ابدي مي

  .دارد كه مرگ خود را آگاهانه و پيروزمندانه انتخاب كندمي

گرايانه ندارد بلكه نگرد و نيچه نه تنها ديد ايمانكركگور با نگاهي از روي ايمان به مرگ مي

گيرد و معتقد است كه انسان بايد خود به سراغ مرگ برود كار ميجا نيز بهي به قدرت را در ايناراده

  . بيعي را نوعي سرخوردگي قلمداد مي كند و مرگ ط
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ي مرگ، به    كه با مطرح شدن مسألهجاكه نيچه فيلسوف زندگي است، هنگامياز آن

شود، راه حلّي را براي خواهي انسان پاسخ منفي داده شده و موجب يأس و نوميدي در او ميجاودان

است كه نه تنها انسان نيست و » همانبازگشت جاويدان «ي كند و آن انديشهاين مشكل معرفّي مي

شود بلكه جهان و هر انساني كه بر روي آن است، عيناً و بدون هيچ كم و كاستي مجدداً نابود نمي

بينيم كه اعتقاد به جاودانگيِ جا ميباز در اين. گردد و اين عمل بارها و بارها تكرار خواهد شدبازمي

ه زندگي ابدي و جاودانگي ابدي معتقد است اما نيچه به كركگور ب. نيچه با كركگور متفاوت است

  .شودچرخد و تكرار مياي معتقد است كه مانند يك چرخه بر گرد خود ميجاودانگي

ي بازگشت جاودان تمام لحظات سرشار از جاودانگي هستند، ي نيچه، در سايهبه عقيده«

انتها پيدا ز در دنياي خاكي ارزشي بيي كركگور در پرتو حلول مسيح، همه چيهمچنانكه به عقيده

توان گفت يكي از اين دو تن، يعني كركگور، چون به همزماني با مسيح علاقمند است به مي. كندمي

تر توجه دارد و ديگري، يعني نيچه، باتوجهي كه به ابرمرد دارد آينده را مقدم ي جهان بيشگذشته

ري، و كنه انديشه اين دو فيلسوف اين است كه بايستي شمرد، اما اين تفكيك تفكيكي است ظاهمي

  )51، 1357وال، (» .از ميان برداشته شود) اكنون(تفاوت ميان گذشته و آينده، در لحظه واقعي 

  

  

  زندگي - 8

زندگي نيز يكي ديگر از امكانات انسان است كه فيلسوفان اگزيستانسياليست به آن توجه 

ي زندگي، نظراتي مخصوص به خود دارند اما به نظر  هردو دربارهنيچه و كركگور . اندويژه داشته

يكي از جهت خطّ فكري و انديشه، كه برگرفته : رسد از دو جهت با يكديگر شباهت داشته باشندمي

ي ها با زندگي فردي و شخصيشان رابطههاست تا جايي كه تفكّرات و آثار آناز زندگي شخصي آن

و از جهت ديگر هردو به گزينش و انتخاب و در راستاي آن به آزادي انسان . تنگاتنگ و مستقيم دارد
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و فرد نظر دارند و معتقدند كه فرد انساني بايد خود برگزيند و انتخاب كند و انسان را موجودي 

  .دانندمختار و آزاد مي

زبان  اين. گويد، اما حيات در نظر او عين اراده به قدرت استنيچه به زبان حيات سخن مي«

نيچه به زبان اگزيستانسيل سخن   . دقّتي ظاهري استنمايد، اما اين بيدقتّ ميهرچند قدري بي

كه نام او نيچه جداً متفكّر است و اين. يركگارد نبايد مقايسه كردگويد و از اين جهت او را با كينمي

شود دانند موجب مين اگزيستانس ميي فيلسوفاآورند و احياناً او را در زمرهيركگارد ميرا با نام كي

كند؛ يركگارد هرچند كه بيشتر از نيچه به اقوال ارسطو اشاره ميكي. كه تفكّر نيچه پوشيده بماند

كاهد و مراد ي ديني است و البتّه اين معني چيزي از شأن او نميفيلسوف نيست بلكه يك نويسنده

يم، بلكه مقصود اين است كه نيچه يك متفكّر فلسفي المثل برتر از او بداناين نيست كه نيچه را في

فيلسوفي كه به زبان . را ديدتوان نظير آناست و مطالب او ضبط و ربطي دارد كه در آثار ارسطو مي

اما تمامي . تواند مانند كانت و هگل يك نظام برپا كندگويد، نميحيات و اراده به قدرت سخن مي

ارتباط با مطالب ديگر مربوط است و هيچ جزئي از اجزاء تفكّر او بي گويد به هممطالبي كه نيچه مي

  )247-248، 1374داوري، (» .نيست

به اين صورت كه . كندي خود را در مورد زندگي در قالب سه قلمرو بيان ميكركگور انديشه

- دنِ بيهاي آن لذتّ بردن، خوش بوكند كه از ويژگيابتدا قلمرو استحساني يا حسي را مطرح مي

طلبي و تر به دنبال لذتّدر اين حوزه، فرد بيش. اندازه و در يك كلام به هواي دل زيستن است

- حد و اندازه از احساسات و تجربهو هوس خود است و پايبند به اصول اخلاقي نيست و بي يٰ◌ هو

اثر همين  رود و درسوي احساسات ناپسند و غيراخلاقي پيش ميوبه. كندهاي حسي خود پيروي مي

علاوه بر آن، در اين نوع زندگي، . تواند به زندگي خود سامان دهدها نميرويها و زيادهبوالهوسي

در چنين . شود، هرچه هست بر اساس احساسات استهيچ نوع معيار كليّ و ضروري ديده نمي

ن قلمرو، دومي. زندپذيرد و خود دست به انتخاب نميچنان كه هست ميقلمروي فرد خود را آن

. زندگي اخلاقي است كه در آن فرد ملزم به انجام تكاليف و معيارهاي اخلاقي ثابت و كلّي است
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كند، انساني جدي و مكلفّ است و به تعهدات و اصول اخلاقي انساني كه در اين حوزه زندگي مي

راخودش انتخاب  راهش. كه چنين انساني ازدواج كرده و كسب و كاري دارداز جمله اين. پايبند است

شناسد و بدان كرده و كسي از بيرون او را ملزم به انجام كاري نكرده، خود وظيفه و تكليفش را مي

گيرد كه چه كاري به صلاحش است، نگر است و خود تصميم ميچنين فردي درون. كندعمل مي

رو، خواهد از اينميدر ضمن علاوه بر صلاح خود، صلاح ديگران را نيز . دهدهمان كار را انجام مي

دهد كه براي ديگران نيز خير باشد و صرفاً به خود            تابع مشتركات است و كارهايي را انجام مي

سومين قلمرو، زندگي ديني است كه مبتني بر ايمان است و در آن فرد به بالاترين درجه . انديشدنمي

ي ايمان است كه انسان در اثر آن به مرحله ويژگي مهم اين حوزه، رنج و سختي. رسدهست بودن مي

ايمان حركتي است كه با شور و هيجان و اراده همراه است و انسان را به سوي سعادت ابدي . رسدمي

ي اصلي زندگي ديني رسد و شور ورزيدن لازمهي ايمان ميفرد ديني با جهش به مرتبه. دهدسوق مي

- گي ديني ، فرد، يكّه و تنهاست و در برابر مطلق قرار ميدر زند. است و عقل را در آن راهي نيست

  .اي ارزش زيستن و هست بودن را دارداز نظر كركگور چنين حوزه. گيرد

را بالاترين زندگي در عالم هست گزيند و آناز ميان سه قلمرو زندگي، زندگي ديني را برمي 

اي را معرفّي اما نيچه نوع زندگي. ددانبودن و راهي براي رسيدن به سعادت ابديِ پس از مرگ مي

ستايد كه منشأ آن حيات غريزي، احساس، شعور و اراده در مقابل عقل و خرد را ميكند و آنمي

اي در نظر او ارزش نيچه فيلسوفي است كه گرايش و ميل به اصالت حيات دارد يعني زندگي. است

همگي ... تي از قبيل فرهنگ، دين، علم، هنر و موضوعا. دارد كه تماماً برآمده از شرايط طبيعي باشد

زندگي كردن «ي شرايط طبيعي، در نظر وي در حيطه. هاستتابع زندگي هستند و زندگي مقدم بر آن

حتيّ . گيردهايي از زندگي درنظر ميها را جلوهبر همه چيز مقدم است و او تمام پديده» و زيستن

. اي از زندگي استكند تعبير و جلوهخود از آن صحبت مي ياراده معطوف به قدرت كه در  فلسفه

اي كه معطوف به قدرت باشد نه داند البتّه خواست و ارادهزيرا خواست و اراده را منوط به زندگي مي
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ي به قدرت براي او رو، موضوعاتي از جمله ارادهگذار است از ايننيچه متفكّري ارزش. زندگي

  .نا ارجمندتر از خود زندگي استشود كه هماارزش محسوب مي

گفتن به زندگي »آري«اي در جهت تأييد حيات است و تأكيد وي بر ي نيچه، فلسفهفلسفه

ها سخن    طلبي آنگردد و از روحيه زندگيرو، او به زمان يونان پيش از سقراط برمياز اين. است

نانيان با تلفيق اين دو آيين و نماد در پردازد كه يومي» ديونيزوس و آپولون«و به دو آيين . گويدمي

تراژيك . گفتند» آري«هاي زندگي مقاومت كردند و به خود زندگي ها و مشقتّها و سختيبرابر رنج

نيچه و كركگور راجع به . گردديوناني نتيجه اين تلفيق بود كه به فلسفه و هنر يونانيان باستان بازمي

هاي زندگي ايستاد تا    ها و دشواريه بايد در مقابل رنجزندگي نظري مثبت دارند و معتقدند ك

ي نيچه از اين طريق به زندگي رسيد و در انديشه» سعادت ابدي«ي كركگور به وسيله در انديشهبدين

اي كه مدنظر كركگور است، زندگي ديني و توأم با شور ايمان است اما نوع زندگي. گفت» آري«

زندگيِ طبيعيِ همراه با غريزه، احساس، شعور و اراده است و در رأس آن زندگيِ مورد نظر نيچه آن 

هاي صاحب قدرت بينيم كه بعدها نيچه از والاتباران و انساناراده به قدرت قرار گرفته است چون مي

داند و در مقابل، زندگي ضعيفان و فرومايگان را پست ها را باارزش ميكند و زندگي آنصحبت مي

نيچه . كندها، سرزنش و تحقير ميتيّ مسيحيت را نيز به خاطر ترحم و دلسوزيِ به آندانسته و ح

  .معتقد به هدف و غايتي براي جهان نيست

نگرد و راه ي غم ميبه پيروي از شوپنهاور دنيا را با ديده» تولّد تراژدي«اگرچه نيچه در «

ي جهت اصلي فكر نيچه مانند طور كلّجويد، اما بهي هنر مينجات را در نيروي خلّاقه

تولدّ «ادعا كرد كه اثر معروف  1888و او حتيّ در سال . است» حيات«اگزيستانسياليستها در تأييد 

  )123، 1371پور، جمال(» .ي شوپنهاور استتز مخالف  فلسفه» تراژدي

يان چرخد، بني كركگور بر حول و محور ايمان و زندگي ديني ميطور كه كلّ فلسفههمان

از نظر وي بنيان و اساس هستي، زندگي و بنيان . ي به قدرت استاصلي تفكّر فلسفي نيچه نيز، اراده

ي نيچه يك اصل وجودي است كه انسان از ي به قدرت در فلسفهاراده. و اساس زندگي، قدرت است
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و عدم وابستگي ي استقلال ي او قدرت، نشانهبه عقيده. كندطريق آن، حقيقت ذات خويش را پيدا مي

كند، به كنه ذات خويش پي   ي به قدرت پيدا ميكه انسان ارادهبه نيروهاي بيگانه است و هنگامي

نزد . رو، قدرت، عامل اصلي نجات انسان از بند هر نيروي بيگانه و وابسته استاز اين. بردمي

يكي به مطلق، راه رستگاري كركگور نيز زندگي ديني بالاترين و بهترين زندگي ممكن، و ايمان و نزد

دهد كه هردو به دنبال سعادت و راه نجات انسان هستند اما هر و سعادت انسان است و اين نشان مي

از » چهار سوار سرنوشت«هابن در . يك به طريقي، يكي از طريق قدرت و ديگري از طريق ايمان

  :گويدزبان كركگور مي

ي گويانهايماني است نه استدلال عيني بسيار گزافه تنها رويكرد كافي بشر به زندگاني دانش«

، 1384هابن، (» .دارد ي منطقي در نظام فلسفي خود برپا ميفيلسوفي كه قصري شكوهمند از انديشه

  :گويدمي» دجال«نيچه در ) 49

اي براي باليدن، براي مداومت و انباشتگي نيروها، براي قدرت من خود زندگاني را غريزه«

هاي سخن من اين است كه تمام ارزش. جا كه اراده به قدرت وجود ندارد، انحطاط استآن: دانممي

گرايانه به نام هاي نيستهاي انحطاطي، يعني ارزشو اينكه ارزش -عالي بشري اين اراده را فاقدند

  )29- 30، 1352نيچه، (» .راندترين نامها فرمان ميمقدس

اما هر يك با بيان خاص خود . گي شادمانه و موفقّ هستندكركگور و نيچه هر دو قائل به زند

اي است؟ كلنبرگر در كتاب خود، كنند كه زندگي موفقّ انسان چگونه زندگانياين مسأله را مطرح مي

  :گويدمي» كركگور و نيچه«

كند كه با مفهوم كامل زيسته شود، در نهايت هر يك از ايشان تصويري از زندگي ارائه مي«

به هر حال، به نظر من هر يك از ايشان احساس . دهند متفاوت استه تصويرهايي كه ارائه ميالبتّ

كند كه اگر زندگي موفقّ، آن زندگي باشد كه شادمانه پذيرفته نشود، بسيار غريب و شديداً مي

مان و ها، يعني فارسِ ايكه قهرمانان آنكركگور يا يوهانس دوسيلنتيو و نيچه بر اين. غيرطبيعي است

به نظر يوهانس دوسيلنتيو ايمان . گويندكنند و به صراحت سخن ميزرتشت، هردو شادمانند تأكيد مي
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، 1384كلنبرگر، (» .نفسه شادمانه است و از ديد نيچه پذيرش كامل زندگي و ابديت شادمانه استفي

166 -165(  

شادي در مورد قهرمانان  نظر دارند اماهردو در مورد ضرورت شادي و زندگي شادمانه اتّفاق

متفاوت است و شادي يك چيز در يكي مستلزم شادي همان چيز ) فارس ايمان و زرتشت(هر يك 

  .در ديگري نيست

نيچه در كتاب . البتّه شادي در هردو صرفاً به معناي فقدان اندوه و تسليم مطلق نيست

داند كه البتّه كركگور نيز در كتاب دگي ميرا كيفيتي از زنداند بلكه آن، مسيحيت را ايمان نمي»دجال«

. داند بلكه معتقد است كه كيفيت، نفس زندگي است، ايمان را متضاد با اين امر نمي»ترس و لرز«

البتّه هيجان به معناي احساس و غريزه براي او مطرح نيست  به شمار مي آورد ايمان را نوعي هيجان 

در نظر كركگور . شناسي به شمار مي آوردي زيباييحوزه زيرا وي احساس و غريزه را مسائلي در

شادي ابراهيم بخشي از كيفيت زندگي و ايمان اوست، نه «شادي ايمان، احساسي زودگذر نيست بلكه 

  )167همان، (» .كندگذرا كه ايمان او را تقطيع مي مقطعي

كه فرد انساني بايد  نيچه و كركگور هر دو موافق آزادي و اختيار انسان هستند و معتقدند

نيچه از . اش معنا بخشدخود، آزادانه و از روي اختيار انتخاب كند و خودش به زندگي و هستي

او دو نيرو را به . كند كه فكر آزادي و حقّ گزينش را به انسان دادزرتشت به عنوان كسي ياد مي

كه » شر«و » نيك«عبارت ديگر يا به » نه زندگاني«و ديگري » زندگاني«يكي : كندانسان معرفّي مي

» نيك را برگزين«كند زرتشت براي خاتمه دادن به ستيزه ميان اين دو نيرو در انسان، به او توصيه مي

ي معروف نيچه در خطاب به انسان اين جمله. آموزدكه بدين ترتيب مفهوم آزادي را به انسان مي

اختيار و آزادي انسان است يعني انسان  اين جمله به معناي انتخاب،. »بشو آنچه كه هستي«است 

سازد زيرا نيچه انساني را كه تابع يك سري قواعد و آداب و موجودي است كه خودش خودش را مي

  . كندرسوم خاصي است، تحقير و سرزنش و محكوم مي
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كند و به عبارتي خواهان شكوه و قدرت يافتن نيچه انسان را به فراتر رفتن از خود دعوت مي

از طرفي . اش بر بنياد اراده به قدرت برپا شده استزيرا وي فيلسوفي است كه فلسفه. ان استانس

ي اراده به قدرت بلكه او سه بينيم كه كركگور نيز خواهان آزادي و اختيار انسان است اما نه بر پايهمي

ب و گزينش را به دهد و سپس انتخاقملرو زندگي را به عنوان سه راه حلّ، پيش روي انسان قرار مي

گذارد و معتقد است كه اين خود فرد است كه با گزينش و انتخاب خويش، راه ي خود فرد ميعهده

. خواهدانسان برخلاف موجودات ديگر آزاد و مختار است هماني بشود كه مي. گزينددرست را برمي

وجود ندارد و هر فردي گيري و انتخاب دارد كه هيچ معيار عيني براي تصميمالبتّه وي اذعان مي

در مورد مسيح . شودخودش مسئول انتخاب خودش است يعني فرد، خود مسئول چيزي است كه مي

دهد و از طريق آموزه هايش چيزي را برانسان نيز بر اين اعتقاد است كه او فقط راه را نشان مي

  :از ديدگاه كركگور. كندتحميل نمي

ن به زندگي، چگونه بايد دست به انتخاب زد؟    ميان راههاي مختلف براي معنا بخشيد«

ما بايد خودمان را، حتيّ اگر شده در . گويد، مهم است كه آدم خودش را امتحان كندگور مييركهكي

خيال، در موقعيتهايي قرار دهيم كه ناچاريم دست به انتخابي ميان اعمال مختلفي بزنيم كه آشكار  

» .پسنديممان ببخشد كه ميتواند وجهي و معنايي به زندگيبهتر ميكند اين راه يا آن راه ديگر مي

  :از نظر نيچه) 92-93، 1387اندرسون، (

انسان . تواند و بايد تعيين كندي هستي خويش را ميانسان يگانه موجودي است كه نحوه«

از آنكه  دستي برخوردار نيست، بلكه او بيشي هستي حاضر و آماده و دمموجودي است كه از نحوه

 2پا- آدمي موجودي خود. است 1اي هستي برخوردار باشد، يك توانايي براي بودنباشد، يعني از نحوه

اين دشوارترين امري است . است كه بايد هستي خويشتن را فعليت بخشد و خودش را متحققّ سازد

نتولوژيك وي هاي آدمي از همين ويژگي اوي دردها و رنجي آدمي قرار دارد و همهكه بر عهده

  )61- 62، 1387عبدالكريمي، (» .خيزدبرمي

                                           
1- Potentiality for being 
2- Self–Standing 
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  نقد وبررسي ونتيجه گيري  -9

نيچه وكركگور هردو به فرد انسان وامكانات وي ازقبيل رنج ، گناه ، ترس ، اضطراب ، دلهره  

ازاينـرو ايـن   . نوميدي وبه حصوص مرگ وزندگي كه موضوع اصلي اين مقاله اسـت ، پرداختـه انـد    

بااينكـه مقصـد هـردو فـرد انسـاني      .  ه استاشتراكي رابين اين دوفيلسوف به وجود آورد مسئله وجه

  . مسير حركت ايشان درراه رسيدن به اين مقصد متفاوت است كه است 

تفـاوت  فيلسوفان مديگر نسبت به نيچه وكركگور نيز بيان آراء وانديشه هاي وشيوه ي بك س

. له گرفته وبه مسائل وجودي ودروني انسان پرداخته انـد  هردو ازمسائل انتزاعي وعقلاني فاص. است 

هريك انديشـه هـاي خـود رابرطبـق زنـدگي      و . بيانگر زندگي شخصي وفردي آنهاست ديدگاه آنان 

  .خصوصي وروزمره ي خود شكل داده اند 

يكي ازاشكالات اين دوفيلسوف اين است كه مخالف سيستم عقل وعقل گرايي هستند وتمام 

البته دركركگور اين مخالفت كم رنگ تر وملايم . د راصرف امكانات فرد انساني كرده اند هم وغم خو

اين نشان مي دهد كه عليـرغم مخالفـت   . تر است زيرا گزينش وانتخاب رابه عهده ي فرد مي گذارد 

چـون مسـئله ي انتخـاب    . باسيستم عقلاني هگلي ، كركگور عقل رابه طور كامل كنار نگذارده است 

انسان ازآنجايي كه داراي قوه ي . نش كه وي مطرح ميكند ، خود بيانگر نوعي اعمال عقل است وگزي

تعقلّ است دست به انتخاب وگزينش مي زند وگرنه چنين كاري بيهوده است وي حتي درقلمرو ديني 

كه سومين قلمرو زندگي است ، نوعي عشق واحساس دروني راموثر مي داند واين قلمرو رابراسـاس  

مخالفت باعقل گرايي ، درنيچـه بـه اوج خـود ميرسـد زيـرا وي      . تباط باامر الوهي انتخاب مي كند ار

ودرنتيجـه سـعادت او درگـرو    خلاصـه مـي كنـد    حقيقت انسان رادرجسم وعواطـف واحساسـاتش   

يله اي درخـدمت تـن   روان وعقل انسان راتنها وس است ونيكوداشتن جسم وارضاي غرايز وعواطف 

  .گيردوجسم درنظر مي 
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نيچه وكرگور هردو به خاطر پرداختن به مسائل وامكانات فرد انسان وهمچنين پـرداختن بـه   

، اما ناديده گرفتن ازتوابع زمان خود به حساب مي آيند مسائلي كه مورد توجه اسلاف آنها نبوده است

كگـور ،  دركر.  منتهـي مـي شـود   افراط وتفريط به آنها ، گاهي ازسوي وبي اهميت شمردن قوه تعقل 

عقـل  ره گيـري از  ه بهكدرحالي. گرايش ديني بدون درنظر گرفتن گرايش عقلي روبه افراط مي گذارد 

سـورن كيركـه   « ولـي   .محسوب گـردد  راهنما براي انتخاب وگزينش  معيار ومي تواند به عنوان يك 

قرائن وبراهين  گارد ، متفكر دانماركي ، كساني راكه حقيقت دين رابه روش عيني وفارغدلانه وبه مدد

وايـن افـراط   )  79،  1379پيرسـون ،  (» مورد كاوش قرار مي دهند ، به سختي به تمسخر مـي گيـرد   

  . مي تواند درزندگي او شاخص باشد است كه سبب ناديده انگاشتن يكي ازتواناييهاي انسان 

همراه  اين انتخاب وگزينشمطرح است اما براي فرد اسلام نيز مسئله ي انتخاب وگزينش در 

دربرابر  اوكركگور آنجا كه داستان حضرت ابراهيم رامطرح مي كند كه  .عقلاني است بادرايت وتدبير 

برمـي شـمارد   امر خدا و كسب رضاي اوتسليم مي شود ، فقط عشق به امر الـوهي رادليـل ايـن كـار     

ند انسـان رابـه   مي توادرصورتيكه درايت وتدبير عقل توام باعشق  وجايي براي عقل باقي نمي گذارد 

   . رهنمون سازد امر الوهي تسليم دربرابر 

بـااين تفـاوت   ببخشد به زندگي معنا و خود فرد بايد انتخاب كند  نيچه وكركگور معتقدند كه

 بنـابراين .  اس واراده وعاطفه راتوصيه مـي كنـد  كه كركگور زندگي ديني ونيچه زندگي براساس احس

يكي صرفاً زندگي ديني رامدنظر داشـته وديگـري   . اشته اند هريك به يك جنبه اززندگي فرد توجه د

درحاليكه انسان براي داشتن . صرفاً جنبه ي مادي واحساسي فرد انساني رامورد توجه قرار داده است 

  . يازمند است نيك زندگي متعادل به هردو جنبه مادي وديني 
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